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فصلنامة علمي نگره

چكيده
 با حضور هنرمندان ايراني در دربار حاكمان گوركاني مغول در شبه قاره از سال ١٥٤٩م، شكل جديدي از هنر 
نگارگري مغولي، با ترکيب دو سبک هندو  ـفارسي، ايجاد شد که آثار قابل  توجهي از آن بر جامانده است. پژوهش 
حاضر به بررسي تاثير نقاشي هاي نگارگري ايراني بر نگارگري پاکستان (٢٠٢١-١٩٤٧) مي پردازد. هنرمندان 
پاکستاني پس از استقلال پاکستان و هند در سال ١٩٤٧م، بنا به دلايل سياسي در پي ايجاد شکل هنري جديدي 
بودند که تأثيرات کمي از هنر هند در آن نمايان باشد. به اين ترتيب تلاش هنرمندان پاكستاني براي رسيدن به 
استقلال هنري، با تاثير پذيري از هنر مسلمانان هند و ايران در دوران گورکانيان همراه شد و از اين طريق زمينه 
هويت هنري مستقلي براي خود ايجاد نمود. به همين دليل، با مطالعه آثار نگارگري در پاكستان، مي توان تاثير هنر 
نگارگري ايراني را در دوره هاي مختلف بر نگارگري پاكستاني به وضوح مشاهده كرد. هدف از اين پژوهش نيز 
شناسايي و درک عميق و غناي تأثير نگارگري ايراني بر نگارگري پاکستان و مطالعه عناصر هنري در نگارگري آن 
هاست، بنابراين مساله تحقيق بر اين امر استوار بوده و سؤالات اين پژوهش عبارتند از: ١. چه عناصري از سبک 
ايراني در هنر نگارگري جديد پاکستان وجود دارد؟٢.  شيوه بازنمايي اين عناصر در آثار نگارگري پاکستان چگونه 
است؟ ٣. آيا نگارگري هاي پاکستان ازلحاظ بيان موضوع، متأثر از نگارگري هاي ايراني هستند ؟روش تحقيق در 
اين پژوهش, روش توصيفي - تجليلي و جمع آوري اطلاعات  با   مراجعه به اسناد و منابع کتابخانه اي و مصاحبه 
ميداني با هنرمندان نگارگر معاصر پاکستاني و در کنار بازنمايي منتخبي از آثار نگارگري پاكستاني؛ تأثير شگرف 
سبک ايراني بر آثار پاكستاني به خصوص هنر جديد نگارگري پاکستان امروزي نمايان شد؛ نتايج حاکي از آن 
است که تاثير نگارگري ايراني بيشتر در جنبه هاي صوري و بيان بصري آشکار است ولي در جنبه هاي بيان 
موضوع اختلافات قابل توجهي وجود دارد، همچنين قابل ذکر است که اگرچه با گذشت زمان اين تأثير با كاستي و 

تغييرات مختلفي همراه بوده اما به طور کامل از بين نرفته است.
 

واژگان  کليدي
 نگارگري ايراني، نگارگري پاکستان، گوركانيان هند.
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مقدمه
اگر شيوه هاي نقاشي مرتبط با تبريز، شيراز، هرات، بخارا 
اصلي سنتي  هاي  دهنده سبک  نشان  را  ديگر  و جاهاي 
نقاشي ايراني بدانيم، پس از حمله مسلمانان به شبه قاره 
هند، اين سبک ها در شکل هنري جديدي متبلور شدند که 
البته سبک هاي  اين منطقه وارد شدند.  ايران به  از  عمدتاً 
الهام گرفته شده از ايران، همزمان با تحولات هنر (موريا )١ 
در قرن سوم پيش از ميلاد و تحولات قرن شانزدهم پس 
از ميلاد در هنر مغول، به سرعت و به طور چشمگيري در 
هر مورد تحت تأثير محيط و سليقه هنري هند تغيير شکل 
دادند. شايد دليل اصلي اين داد و ستد هنري را، روابط شديد 
متقابل دو ناحيه در دوران باستان و همچنين پس از قرون 
وسطي بدانيم، باوجود اين عمق و ژرفاي هنر ايراني بر 
رشد هنري نقاشي هاي مغول تأثير قابل ملاحظه اي داشت 
چراکه تمدن ايراني بسيار قديمي تر از تمدن اسلامي هند 
يا ساير تمدن هاي همسايه بود و مقاومت قابل توجهي در 
مقابل تغييرات داشت، بنابراين، جاي تعجب نيست که روح 
ايراني که هنوز در سراسر شبه قاره هند مشهود بود، ناشي 
از تأثيرات بسيار قديمي تري از تأثيرات اسلامي باشد. اين 
حاکمان  و  پادشاهان  از  بسياري  توسط  بعدها  تاثيرات 
گورکاني هند به دليل روابط دوستانه با ايران تقويت شد. 
از ديگر عوامل اصلي تأثير مستقيم هنر نگارگري ايراني بر 
شبه قاره مهاجرت هنرمندان برجسته اي از ايران به هند 
پس از استقرار حکومت صفوي و گسترش هنر نقاشي و 
نگارگري ايراني در شبه قاره بود. از اين رو هدف پژوهش 
حاضر درک عمق و غناي تأثير هنر ايراني بر هنر پاکستان 
به عنوان بخشي از شبه قاره و مطالعه عناصر هنري در 
نگارگري آن هاست. سؤالات پژوهش نيز عبارت است از: 

نگارگري جديد  ايراني در هنر  از سبک  ١. چه عناصري 
اين عناصر در  بازنمايي  پاکستان وجود دارد؟ ٢. شيوه 
آثار نگارگري پاکستان چگونه است؟  ٣- نگارگري هاي 
پاکستان از لحاظ بيان موضوع، متأثر از نگارگري هاي 

ايراني هستند؟ 
دارد  ضرورت  و  اهميت  جهت  اين  حاضراز  پژوهش 
پاکستان  نگارگري  از هنر  اندکي  تنها شواهد  امروزه  که 
سنتي  هنر  بررسي  مطالعه  رو  اين  از  است،  جامانده  به 
نگارگري پاکستان مي تواند زمينه اي براي شناخت و حفظ 
اين هنر به منظور بهره گيري ساير هنرمندان در پژوهش 
هاي آتي فراهم آورد. همچنين از ضروريات اين پژوهش 
هنر معاصر  بر  ايراني  نگارگري  رابطه  دريافت چگونگي 
پاکستان است که نمايانگر ويزگي هاي فرهنگي مشترک 

ميان دو کشور است.

روش تحقيق 
مقاله حاضر به شيوه تحقيقات کيفي و از نظر ماهيت، به 
روش توصيفي ـ تحليلي انجام شده است اطلاعات مورد 

نياز نيز به شيوه ترکيبي و با استفاده همزمان ازمنابع کتابخان
ه اي و مصاحبه ميداني با هنرمندان نگارگر معاصر پاکستان، 
از طريق بازديد ازموزه ها،  معاصر  آثار  مشاهده  همچنين 
بازديد از دانشگاه هاي هنر و مراکز آموزشي آزاد هنر ن

ميان  اين  در  گردآوري شده است.  گارگري در پاکستان، 
علاوه بر مصاحبه با هنرمندان، با صاحبان گالري ها و استا

دان مدرس نيز مصاحبه هايي مستقل انجام شده است. لازم 
به ذکر است براي ايجاد تمرکز موضوعي، از ميان مجموعه 
آثار بررسي شده ٢٦ هنرمند معاصر پاکستان به جهت 
محدوديت مقاله آثار دو هنرمند معاصر پاکستاني به نام 
هاي: سيرا وسيم و خادم علي به دليل داشتن ويژگي هايي 
است  ايراني  نگارگري  مستقيم  تاثير  بيانگر  آشکارا  که 
انتخاب و با استفاده از رويکرد کيفي مورد تجزيه و تحليل 

قرار گرفته است.

پيشينه تحقيق
روابط فرهنگي و هنري شبه قاره هند و ايران از ديرباز 
همواره دستمايه پژوهش هاي بسياري بوده است، باوجود 
نقاشي  هنر  از  اندکي  هاي  نشانه  پژوهش ها  اين  در  اين 
هنر  از  آن  تأثيرپذيري  و  پاکستان  معاصر  نگارگري  و 
نگارگري ايراني به چشم مي خورد که در اينجا به تعدادي 

از اين موارد اشاره مي شود:
و  هنري  فرهنگي،  روابط  بررسي  «عنوان  با  مقاله اي 
تاريخي ايران و هند در دوره هخامنشيسال »نوشته رحيم 
درباره   ,۳ جلد  قاره،  شبه  تحقيقات  ولايتي)۲۰۰۱(مجله 
طريق  قارهاز  شبه  و  ايران  روابطه  از  مستدلي  شواهد 
ضمن  مقاله  اين  مي دهد.  توضيح  اسطوره اي  نشانه هاي 
اشاره به رابطه هنر نقاشي تمدن ايراني و شبه قاره، توجه 

ناچيزي به هنر نگارگري دارد.
در مقاله اي با عنوان «بازتوليد ادبيات فارسي از طريق هنر 
نگارگري ايران»نويسنده خانم ليلي جمالي (۲۰۱۳) نشريه 
ادبيات و هنر: مقالات انتقادي / هماهنگ, در تلاش است 
توضيح دهد که نگارگري ايراني، قبل از اينکه جايگاه مستقل 
خود را به عنوان يک هنر برجسته پيدا کند، از نقاشي کتاب 
در حدود قرن هفتم به وجود آمد و تا تجسم شعر پيش رفته 
و مراحل مختلفي را طي کرد. نيروي تکاملي در اين زمينه در 
حدود قرن دهم با ظهور آثار بزرگ ادبي و شعري آغاز شد 
که از شاهنامه فردوسي شروع شده و با سيل شاهکارهاي 
الهام بخش مانند خمسه نظامي، بوستان و گلستان سعدي 

و مجموعه شعر يا ديوان حافظ ادامه يافته است
در مقاله «داد و ستد هنر و هنرمندان بين صفويان و مغول»، 
نوسنده ابوالعلا سودآور(۱۹۹۹)، مجله انستيتوي مطالعات 
فارسي بريتانيا جلد ۳۷، - ش ۱، در مورد سفر همايون به 
دربار شاه طهماسب اول صفويسخن به ميان مي آورد. در 
اين مقاله به آشنا شدن همايون با هنر و هنرمندان ايراني 
و تأثير آن بر اين پادشاه گورکاني که بيشتر به عنوان يک 

يا مورياي هند مائوريا   ١.سلسله 
 بعد از سقوط امپراتوري هخامنشي

  بدست اسکندر يوناني

بررسي تأثير نقاشي نگارگري ايراني
 بر نگارگري معاصر پاکستان (٢٠٢١-

١٩٤٧م)/ ٣٩-٦١ 
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تاريخ نام هنرمندرديف
تحصيل محل تولد و زندگيتولد

دانشگاه مايو۱ پنجاب شرقي ـ قبل از استقلال ١٨٨٩حاجي محمد شريف١

دانشگاه مايولاهور ـ هند قبل از استقلال١٨٩٤عبدالرحمن چغتاي٢

دانشگاه مايو لاهور ـ هند قبل از استقلال١٩١٢شيخ شجاع االله٣

دانشگاه مايو لاهور ـ هند قبل از استقلال١٩٤١ظهور الاخلاق٤

مدرسه نقش۲لاهور ـ هند قبل از استقلال١٩٤٧شکيل احمد٥

3N.C.A دانشگاهلاهور١٩٥٣بشير احمد٦

دانشگاه پنجاب٤ لاهور١٩٥٣خالد سعيد بات٧

N.C.A دانشگاه لاهور/ آمريکا١٩٦٩شازيا سکندر٨

گجراوالا/١٩٦٨رشيد رنا٩ N.C.A دانشگاه لاهور 

N.C.A دانشگاه گجراوالا/ نيويارک١٩٧٠طلحا راتور١٠

N.C.A دانشگاه حيدرآباد/ لاهور١٩٧٢محمد عمران قريشي١١

N.C.A دانشگاه لاهور/ فيصل آباد١٩٧٢عايشه خالد١٢

N.C.A دانشگاه لاهور/ ملبورن١٩٧٣، نصره لطيف قريشي١٣

N.C.A دانشگاه لاهور/ لندن١٩٧٣فايزه بات١٤

N.C.A دانشگاه لاهور/ ايالات متحده١٩٧٥سايرا وسيم١٥

N.C.A دانشگاه لاهور/ حيدرآباد١٩٧٦وسيم احمد متولد١٦

N.C.A دانشگاه راولپندي١٩٧٦حمرا عباس١٧

N.C.A دانشگاه لاهور/ افغانستان١٩٧٨خادم علي١٨

N.C.A دانشگاه جهلوم١٩٧٨حسنات محمود١٩

N.C.A دانشگاه لاهور/ پاتوکي١٩٧٩علي کاظم٢٠

N.C.A دانشگاه لاهور١٩٧٩مدثر منظور٢١

1 مدرسه هنر مايو همراه با موزه 
جان  با   ۱۸۷۵ سال  در  لاهور 
 (۱۹۱۱-۱۸۳۷) کيپلينگ  لاکوود 
در سال  به  بعد  که  تأسيس شد, 
هنر  ملي  کالج  به  مدرسه   ١٩٥٨

تغيير نام داد.
بابرعلي.  بنياد  از  پروژه اي   2
 ۲۰۰۳ سال  در  که  نقش  مقدمه: 
اندازي  راه  بابرعلي  بنياد  توسط 
شد،  انجام  گذاري  سرمايه  با  و 
مبارک  به  متصل  ساختماني  در 
بيگم هاولي در قلب شهر تاريخي 
داخل  در  حقيمان،  بازار  لاهور، 

دروازه بهاتي واقع شده است.
در سال  ابتدا  در  اين موسسه   3
به عنوان مدرسه هنرهاي   ١٨٧٥
صنعتي مايو تأسيس شد و يکي 
از دو کالج هنري بود که توسط 
وليعهد بريتانيا در هند واکنش به 
جنبش هنر و صنايع دستي ايجاد 
به  مدرسه   ،١٩٥٨ سال  در  شد. 

کالج ملي هنر تغيير نام داد.
4 دپارتمان تاريخ هنر و هنرهاي 
تجسمي دانشگاه پنجاب در سال 
راج  مولک  شري  توسط   ١٩٦٢
تأسيس  برجسته  نويسنده  آناند، 
مدرک  داراي  دپارتمان  اين  شد. 
در  دکتري  و  ارشد  کارشناسي 

تاريخ هنر است.

جدول ١. فهرست اسامي بارزترين هنرمندان عرصه نگارگري پاکستان از ابتدا تا دوره کنوني. مأخذ: نگارندگان



 (۲۰۱۳ ,.Ayyaz, H).کرده و داراي فرهنگي غني بوده است
البته تأثيرات فرهنگي اخير به عصر مغول بازگشته و تأثير 
زيادي بر ادبيات، نقّاشي، معماري و هنجارهاي اجتماعي 

گذاشته است. 
در مورد تأثير فرهنگ هند بر پاکستان نيز هرچند   
مي توان تا حد زيادي اين دو کشور را داراي مشترکات 
بنيادين فرهنگي و هنري دانست امّا دين اسلام مهمترين 
مولفه تفاوت هويتي پاکستان از هند و مهمترين عامل هويتي 
استقلال پاکستان از هند به شمار مي رود. شبه جزيره هند 
سرزميني وسيع با فرهنگ و تاريخي کهن و غني است. يکي 
از مهمترين و تأثيرگذارترين مقاطع تاريخي و فرهنگي هند، 
دوره اسلامي آن است که در منابع تاريخي از آن با عنوان 
دوره مغولي هند ياد مي شود. ورود اسلام به هند تأثيرات 
عميقي را بر جامعه و فرهنگ هند گذاشت که اين عوامل 
بخصوص در حوزه هنر آشکار است. مکتب اسلام در کنار 
تأثير هنر نقّاشي ايراني بر نقّاشي هندي به مرور به شکل 
گيري يک مکتب درخشان؛ نقّاشي هندي ـ ايراني با ويژگي 
هاي مستقل زيبايي شناختي با عنوان مکتب «نقّاشي مغولي 

هند» در قرن دهم هجري انجاميد. 
 نقّاشي معاصر پاکستان ضمن پاي بندي به بسياري از 
سنت هاي قديمي فرهنگي و هنري خود علي الخصوص 
مکتب مغولي هند، متأثر از مکتب هاي هنري اروپا نيز هست 
ريشه هاي  حفظ  ضمن  هوشمندانه  تلفيق  با  توانسته  که 
هويتي، خود را با مظاهر جديد نيز تطبيق دهد و پاسخگوي 

نياز هاي نوين نسل امروزين خود باشد.
در همين رابطه نکته قابل تأمل آن است که پس   
سال  در  پاکستان  و  هند  کشور  دو  استقلال سياسي  از 
۱۹۴۷ ميلادي هنرمندان هر دو کشور با چالش عمده اي 
مواجه  خود  جديد  ملت  متمايز  نگرش هاي  بيان  براي 

شد،  مغول  نقاشي  مکتب  توسعه  تصادفيموجب  رويداد 
اشاره شده است.

«تحليل تاريخي و علمي نسخ خطي و نگاره هاي نگارگريي 
تذهيب شده ايران»از ديگر مقاله هايي است در آن نويسنده 
ماندانا برکشلي(۲۰۰۹)، نشريه گلستان هنر، شما ره ۱۶، به 
شناخت مصالح و تکنيک هاي بکار رفته در نسخ خطي و 
نگارگري تذهيب شده ايراني و اهميت عمده آن در مقايسه 

با نگارگري هند و ايراني و مغولي پرداخته است.
در  ايران  هنري  آثار  در  هويت  «بررسي  نامه:  پايان  در 
زيباي  هنرهاي  شيوه  با  رابطه  در   ۱۹۶۶-۱۹۵۸ دوره 
معاصر»نويسنده فاطمه تخت کشيان (٢٠١٦)، اراي شده 
در دانشگاه لنکستر. پژوهشي مبتني بر کاوش در هويت 
فرهنگي ايراني در نمايشگاه هاي دوسالانه تهران (۱۳۳۷) 
دارد و زمينه ملي و بينالمللي آنها را به عنوان ابزاري براي 

آشکار ساختن توسعه نشان داده است. 

خاستگاه نگارگري معاصر پاکستان 
پاکستان کشوري است که از حدود ۷۰ سال پيش و پس 
هند مرزهاي سياسي  قاره  از شبه  از جدايي بخش هايي 
آن مشخص شد و از اين جهت کشوري نو تلقي مي شود؛ 
بنابراين مطالعه تاريخ و تمدن اين کشور جداي از مطالعه 

تاريخ و تمدن شبه قاره هند ممکن نخواهد بود (نقشه ۱).
ريشه هاي فرهنگي و تاريخي پاکستان (به عنوان بخشي از 
شبه قاره هند) قدمتي۵۰۰۰ ساله داشته و شامل گذشته اي 
از تمدن سند است. تأثيرات هنري در فرهنگ اصلي پاکستان 
از ايدئولوژي اسلامي و همچنين از شبه قاره هند سرچشمه 
مي گيرد. آثار باستاني يافت شده در شهر «موهن   ـ جو ـ 
داروو۱» و کاوش هاي مشابه در سراسر کشور نشان داد 
که اين منطقه از نظر فعاليت هاي روزمره بسيار پيشرفت 

N.C.A دانشگاه لاهور/ ميرپورخاس١٩٨٠محمد زيشان٢٢

N.C.A دانشگاه لاهور١٩٨٠مراد خان ممتاز٢٣

N.C.A دانشگاه لاهور١٩٨٠آصف احمد٢٤

N.C.A دانشگاه لاهور١٩٨٢نورعلي چگاني٢٥

N.C.A دانشگاه لاهور١٩٨٤ندا بنگاش٢٦

ادامه جدول ١

١. تمدن دره سند، تمدن عصر برنز 
در مناطق شمال غربي جنوب آسيا 
تا  ميلاد  از  قبل   ٣٣٠٠ از  که  بود 

١٣٠٠ قبل از ميلاد ادامه داشت

بررسي تأثير نقاشي نگارگري ايراني
 بر نگارگري معاصر پاکستان (٢٠٢١-

١٩٤٧م)/ ٣٩-٦١ 
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فصلنامة علمي نگره

که  بودند  جديدي  شيوه هاي  بکارگيري  پي  در  و  شده 
درآميخته با جنبش هاي هنري اروپايي بوده و به آنها مايل 

 (۲۰۱۷ ,.Gardezi, S).باشد

حضور مسلمانان در شبه قاره و تأثير آن بر هنر هند
حاکمان مسلمان از اواخر قرن يازدهم در حالي وارد شمال 
هند شدند که؛ جوامع مذهبي و بومي هند در نگرش هنري 
خود بسيار سنتي بودند و اغلب نقاشان را تشويق مي کردند 
که تصاوير و ترکيب بندي هايي را در ارتباط با متون قديمي، 
به  مسلمانان  مقابل،  در  کنند.  تکرار  ماندگار  و  آشنا  نام 
نسخه هاي مصور متون فارسي و شيوه هاي نقاشي آنها، 
علاقه داشتند؛ به همين دليل گاهي نقاشان هندي را براي 
با  مواجهه  مي گرفتند.  خدمت  به  موضوعات  اين  نقاشي 
اين متون و مضامين جديد که براي نقاشان هندي نا آشنا 
بود، موجب مي شد تا با شيوه هاي مرسوم نقاشي هندي، 
سازگاري لازم به وجود نيايد، اما حاکمان و حاميان هنري 
مسلمان با کنار گذاشتن قالب هاي آشنا، هنرمندان را وادار 
کردند تا به قالب هاي تازه بيانديشند و روي الگوهاي جديد 

کار کنند. 
اين حاکمان براي طبقات مختلف هنري، زمينه حمايت هاي 
متنوعي را فراهم مي کردند. بنابراين به آثار توليد شده به 
اين شکل؛ سبک نقاشي «درباري» لقب داده شد. پس از 
اختراع کاغذ، حمل تصاوير در قالب کتاب آسان تر شد. 
تبديل شدند.  قدرت  و  ثروت  از  معتبر  نمادي  به  کتاب ها 
و  (کاغذها  مجلل  مواد  خواستار  اغلب  مسلمان  حاميان 
رنگدانه ها)، صنعتگري حرفه اي و تداوم سبک و تازگي 
بودند، زيرا نقاشي نيز نوعي سرگرمي شخصي براي آنان 

(Beach, 1992: 6).محسوب مي شد
نگارگري  نقاشي  گسترش  اصلي  دليل  مي رسد  نظر  به 

ايراني بر نقاشي مغول، به حمله تيموريان به خاورميانه، از 
جمله آناتولي و هند در قرن چهاردهم ميلادي باز مي گردد. 
اين هنر  از حاميان  که  اصطلاح حاکمان مغول گورکاني 
بودند نيز براي سلسله اي به کار مي رود که در سال ١٥٢٦ 
توسط بابر پس از تيمورلنگ و چنگيز خان، تأسيس شد؛ 
هنگامي که در زمان نوه بابر؛ سلطنت اکبر کبير، از مرکز و 
 Gamm, ).شمال هند تا بيشتر افغانستان را در بر مي گرفت

(2013
با اين که از قرن يازدهم حکومت هايي اسلامي در شبه قاره 
دولت  يک  که  بود  قرن سيزدهم  آغاز  در  داشتند،  وجود 
قاره هند و در دشت هاي  مقتدر در شبه  اسلامي بسيار 
شمالي بوجود آمد. فرمانروايان مسلمان، زبان و آداب و 
رسوم فارسي را فارغ از همسان سازي با اکثريت غالب 
ايراني  و حاميان  همانند حاکمان  و  دادند  هندو گسترش 
هنر، از شاهنامه و پنج گنج نظامي لذت مي بردند و اغلب 
آنها توسط هنرمندان محلي هندي از نسخه هاي مصور 
فارسي رونگاري مي کردند، در همين حال بود که همزمان 
با حضور نقاشان محلي، برخي از نقاشان ايراني به هند 
آمدند، و همانجا سکني گزيدند همين ملازمت موجب شد تا 
سبکي توسعه يافته در اين حکومت ها به عنوان شيوه اي فرا 
محلي پديد آيد که به نظر مي رسد حاصل اين هم آميزي بود 
که بعد ها نيز موجب شد، در پايان قرن پانزدهم، در هر دو 
بعد تجربه و آموزش، پيچيدگي و ظرافت بيشتري توسط 
آورد.(  ارمغان  به  هند  هنري  آثار  براي  ايراني  هنرمندان 

.(Gamm, 2013

اگرچه قبل از ظهور امپراتوري مغول در هند، حاکمان دهلي 
نقاشي  قاره هند حکومت مي کردند و  نقاط شبه  اکثر  بر 
نگارگري نيز از حدود قرن دهم در مناطق مختلف در حال 
تکامل بود اما درست در زماني که همايون، دومين امپراتور 

نقشه١. نقشه تقسيم هند. نقشه ها تقسيم هند، ايجاد پاکستان به عنوان يک ملت در سال ١٩٤٧ و ايجاد بنگلادش 
https://theconversation.  :ماخذ: جاده تقسيم هند، مأخذ CC BY ،در سال ١٩٧١ را نشان مي دهد. گفتگو

com/the-road-to-indias-partition-82432



مغول علاقه خاصي به نقاشي هاي نگارگريي ايراني دربار 
 Siddiqui,) .صفوي پيدا کرد، اين امر به شکوفايي رسيد

 (2012

از  در سال ١٥٤٠،  افغانستان  قيام  هنگام  در  که  همايون 
دربار گريخته بود تا از حاکمان صفوي کمک نظامي بخواهد 
براي اولين بار نقاشي ايراني را در دربار صفوي در قزوين 
تجربه کرد. (Tobach, 2018) او در دربار شاه طهماسب 
با مير سيدعلي از تبريز و عبد صمد از شيراز، ديدار کرد و 
از آنان دعوت کرد تا پس از باز پس گيري تاج و تخت خود 
به دربار او در کابل بپيوندند (Dimand .1953: 4) اين 
هنرمندان ايراني به خواهش همايون نقاشي هاي معروف 
بسياري از جمله تصاويري از خمسه نظامي را خلق کردند 
و شايد تولد اولين نقاشي هاي مغولي هند را بايد در اين 
زمان در نظر گرفت. همين امر مقدمه اي شد که نقاشي هاي 

مغول توسط امپراتوران بعدي بيش از پيش توسعه يافت.

هنر هندي و ايراني و تفاوت هاي آن ها
به دليل تأثير عمده و متقابل هنر ايران بر هنر شبه قاره 
هند در زمان حکومت مغول، شايد بتوان هنر اين منطقه 
و اين تاريخ را به درستي «هنر هند ـ فارسي» ناميد به 
طوري که در نقاشي هاي مغول از نسخه هاي هندي هنر 
ايراني، مي توان، وضوح طرح کلي، خلأ فضاها، توجه به 
جزئياتي مانند؛ زيورآلات و پارچه هايي با مناظر زيبا را ديد. 

 (Ziauddin, 2005:272)
علاقه به زندگي روزمره و مطالعه بر روي طراوت و خلوص 
حيوانات،  انسان،  طراحي  در  محسوس  طور  به  طبيعت، 
گل ها و مناظر؛ سبک مغول را از سبک رسمي تر ايراني 
متمايز مي کند. اگرچه نقاشي مغول با کمک سبک ايراني 
توسعه يافته است، اما هنر مغول داراي ويژگي هاي خاص 
نمادين کمتري بوده و بيشتر به بيان احوال شخصيت ها 
مي پردازد. اين تفاوت نه تنها به نقاشي حيوانات بلکه به 
تصاوير نقاشي شده از انسان ها نيز مربوط مي شود. در 
هنر ايراني حيوانات وحشي به ندرت با ويژگي ها و جزئيات 
انواع و گونه ها ترسيم مي شوند، اما در نقاشي هاي هندي، 
اين توجه گسترش يافته و با جزئيات مورد مطالعه قرار 

مي گيرند. 
با نگاه دقيق تر مشخص مي شود که مضامين انتخاب شده 
و تکنيک دنبال شده قطعاً بخشي از يک برنامه هنري مفصل 
بوده است که با وجود تفاوت ها در اصل به هنر نگارگري 
ايراني پيوند خورده اند. در نگاره هاي حمزه نامه١ ، حالات 
پيکره ها و اشکال، کل ترکيب بندي را پويا مي کند، در حالي 
که نقاشي ايراني در پي انعکاس حالات احساسي نيست 
(تصوير ١). در موضوع وقايع قهرمانانه و ميدان هاي  نبرد 
نيز نقاشان اکبر از منابع فارسي الهام گرفته اند؛ همچنين 
نقاشي هاي آنان متأثر از مضامين عارفانه و نمايانگر احوال 
صوفيان و قديسان بوده است که در آن زمان مورد پسند 

(Manjula, 1999) .نقاشان بوده اند
اگر هنر نگارگري ايراني را به طور سازمان يافته، هنري 
در خدمت تصويرسازي کتاب بدانيم، مي توان گفت نقاشي 
نگارگري مغولي هند مستقل از کتاب آرايي بوده و مي توان 
آن ها را در قالب تصاوير جداگانه نيز مشاهده کرد. نقاشي 
هاي مغولي هند داراي ويژگي هاي بصري تر، همراه با 
کاهش شدت رنگ بوده و داراي لحني لطيف تر و ملموس 
به گونه اي  ايراني  نگاره هاي  تر هستند، در صورتي که 
تجريدي سازماندهي شده اند که گويي مشابه نمونه اي از 

(Rödiger, E., 1856, 878).تذهيب» هستند»

هنر مغول قبل از تاثير هنر ايران
خاستگاه نقاشي هاي نگارگريي هند

از  پس  هفتم  قرن  به  مربوط  هندي  نگارگريهاي  اولين 
ميلاد تحت نظر حاميان پالاس بنگال شکوفا شد و روي 
و  بودايي  متون  اينچ،  سه  عرض  با  خرما  درخت  برگ 
کتاب مقدس، دست نوشته ها و تصاوير خدايان بودايي 
به تصوير کشيده شده بود. هنر پالا با رنگ ها و خطوط 
ملايم تعريف مي شد که يادآور نقاشي هاي ديواري در 
آجانتا بود. در حالي که بوديسم در شرق بود، نبوغ الهام 
(تصوير  بود.  هند  غرب  نگارگريي  هنري  جنبش  بخش 

(٢
 

تصوير١.  نگارگري ايراني که قديس و عارف قرون وسطايي احمد 
غزالي برادر ابوحامد غزالي مشهور را در حال گفتگو با مريدي از 

مجالس عشاق نشان  مي دهد. سال ١٥٥٢ ماخذ:
 www.alamy.com Niday Picture Library.

١. حَمْزه نامه، از داستان هاي بلند ادب 
عامه و مثنوي هاي حماسه مذهبي 

دربارة عموي حضرت پيامبر (ص)

بررسي تأثير نقاشي نگارگري ايراني
 بر نگارگري معاصر پاکستان (٢٠٢١-

١٩٤٧م)/ ٣٩-٦١ 



شماره ۶۹  بهار ۱۴۰۳
۴۵

فصلنامة علمي نگره

قدمت  با  ناگسستني  هنري  سنت  وارث  هند  در  نقاشان 
زياد و درخشش خارق العاده اي بودند. ويژگي هاي نقاشي 
هندي مغول را مجموعه اي از نقاشي هاي باگاواتا پورانا١ 
به بهترين شکل نشان مي دهد. اين متن در بين تمام آثار هند 
از جمله محبوب ترين آنهاست و اين نسخه خاص در نهايت 
منجر به توليد نسخه هاي ديگري از همان متن در دوره هاي 
مختلف گرديد. (Abbasi, 2013) چگونگي فراهم ساختن 
مقدمات ايجاد يک اثر نقاشي نيز با مرارت همراه بود. براي 
ترسيم يک اثر، رنگ هاي مورد نظر طي فرآيندي طولاني که 
گاهي هفته ها به طول مي انجاميد تهيه مي شد. اين رنگ ها از 
برخي مواد معدني، منابع گياهي، صدف حلزون و حتي از 
فرآوري سنگ هاي قيمتي و طلا و نقره به دست مي آمدند.

 (Rödiger, 1856: 879)

مقايسه نقاشي هند با نقاشي مغولي ـ ايراني، در دو 
سبك و چارچوب زماني متفاوت 

براي شناسايي تاثيرات هنر نگارگري ايراني در ايجاد تحول 
در هنر هند، بي مناسبت نيست به دو نمونه از مضموني 

مشترک نظر افکنده شود.

 دو نگاره مصور متداول با عنوان «بهيراوا راگا»٢ را در 
سبک مختلف و دوره زماني متفاوت نمونه سبک هندي، با 
شيوه ايراني و مغولي مي بينيم که مي تواند تفاوت فرهنگي 

(Verma, 1994: 46-47)..را نيز نشان دهد
در تصوير ٣، نگارگري اصلي هندي از داستان بهيراوي 
راگا بر گرفته و نقاشي شده است که توسط يک قهرمان 
جوان (نايکا) در حال پرستش در معبدي که به خداي هندو 
نقاشي،  اين  داده شده است. در  تقديم شده، نشان  شيوا 
در  است،  زده  زانو  لينگام٣،  يک  مقابل  در  شخصيت زن 
حالي که سرودهايي به احترام خدا مي خواند و سازهايي 
را مي نوازد. يک نوازنده زن بيرون ضريح ايستاده و در 
حال نواختن مرداگام٤، است. يک گاو نر سفيد در گوشه 
سمت چپ نشان دهنده ناندي يا کوه شيوا است. اين نقاشي 
استعاره اي تصويري از راگا است، عبارتي موسيقايي که به 

عنوان مبنايي براي بداهه نوازي استفاده مي شود. 
 قبل از آغاز دوران نگارگري ايراني، نقاشي هندي در شکلي 
بسيار ابتدايي براي انتقال پيام خدايان و الهه ها به مردم، 
نقاشي مي شد. همانطور که در تصوير ٣ مي بينيم عناصر 
و اجزا با محدوديت هاي رنگي و با خطوط بسيار ابتدايي و 
اشکال ساده نقاشي شده اند، در اين تصوير از رنگ هاي 
بسيار ساده ، محدود و ابتدايي مثل؛ نارنجي، زرد، قرمز 
استفاده شده است، که از جمله رنگ هاي مذهبي هند به 
شمار مي روند و در نقاشي هاي آنها نيز بسيار استفاده 
مي شوند. همچنين شکل ارغواني ضريح و زمينه را که به 
صورت دو بعدي مسطح و ساده ترسيم شده قابل توجه 

است. 

تصوير٢. ماه پوسا (دسامبر-ژانويه) از شعر قرن چهاردهم «لور 
چاندا» اثر ملا داود، داستان عاشقانه لوري و چاندا, نگارگري شده 

در سال١٥٤٠ ماخذ:  
www.akg-images.co.uk Chandigarh museum

١. باگاواتا-پورانا، به سانسکريت: 
«داستان هاي باستاني خدا ويشنو 
ادبيات  انواع  از  متن  مشهورترين 
مقدس هندو به زبان سانسکريت 
که  خاصي  متن  و  پورانا  به  که 
توسط فرقه باگاواتا مقدس است، 

معروف است.
(صدا)  راگا  يک  ٢.بهيراوي 
هپتاتونيک کلاسيک هندوستاني از 

بهيراوي تاات است.
يا  لينگا  آن  به  گاهي  که  ينگام   .٣
مي شود،  گفته  نيز  لينگا  شيوا 
نمايشي انتزاعي يا نمادين از خداي 

هندو شيوا در شيويسم است.
با  کوبه اي  ساز  يک  ٤.مريدانگام 
ساز  اين  است.  باستاني  منشأ 
همراه ريتميک اصلي در يک گروه 

موسيقي کارناتيک است. 

تصوير٣.  بهيراوا راگا. از يک سري راگامالا، منطقه دهلي يا راجستان، 
حدود. نگارگري شده در سال ١٥٤٠. ماخذ:  

THE NEW IMPERIAL STYLE AND ITS IMPACT :1580-1600



حيوانات،  پيکره ها،  چون  تصويري  عناصر  هند،  هنر  در 
عناصرمعماري، درختان، و ساير اشکال با خطوط يک سان 
محدود شده و به شکل مسطح، در قالب هاي مشخصي 
سه  فضاي  ايجاد  براي  تلاشي  آنها  اند.  مي شده  ترسيم 
بعدي نداشته اند و هيچ عنصري به صورت ويژه، تعيين 
به  نقاشي ها  در  زمينه ها  البته شکل  نيست.  روايت  کننده 
اهميت است.  داراي  مثبت و  اشکال روايي قوي و  اندازه 
در سبک پاتاچيترا١، بيان تمرکز اصلي نقاشي مربوط به 
چهره ها است و احساسي که به تصوير مي کشند و رنگ 
هاي قوي تنها آنها را تقويت مي کند. از طرفي تضادي قوي 
در طرح رنگي بين نقاشي هاي هندي و مغول مشهود است. 
رنگ ها در نقاشي هندي تند، روشن و گرم هستند. قرمز 
رنگ شور و هيجان، زرد، رنگ خورشيد و آبي رنگ الهه اي 
بود که از آسمان فرود آمد. پرندگان، ميوه ها و گل ها نيز 

(.Abbasi, 2013) .نماد عشق بودند
تصوير شماره ٤ داراي مضموني مشابه با نقاشي تصوير 
شماره ٣ است. اين نمونه که ترکيبي از هنر هندي و ايراني 
است، با آب رنگ مات و طلايي روي کاغذ ترسيم شده و 
شيوا زير سايباني از پوست فيل با زناني که جام شراب در 
دست دارند نشسته است. اين مضمون تجديد راگ مالا٢ 
توسط سه هنرمند آموزش ديده دربارهاي مغول که همگي 
نقاشي  بودند،  اکبر  از شاگردان مير سيد علي در دربار 
تصاوير  از  ترکيبي  همزمان،  طور  به  نگاره  است.  شده 
هندو و سبک نقاشي مغول را نشان مي دهد. مير سيدعلي 
و همکارش عبدالصمد اين سبک را در پايان قرن شانزدهم 
توسعه دادند. نقاشي راگ مالا در سال ١٧٠٠م. مجدداً رنگ 
آميزي شد، در اين نقاشي مي توان عناصر پرکارتر و جزئي 
تري را با پس زمينه دقيق و جزئيات بيشتر مشاهده کرد. 
به اين ترتيب سبک هنر ايراني با ويژگي تزئيني خود ضمن 
آميختگي با سبک هندي، هنر شگفت انگيز مغول را به نمايش 

مي گذارد.
و  خاموش  طبيعي،  رنگ بندي  از  مغول  هنرمند   
خاکستري هاي رنگين براي نقاشي ها استفاده نموده است 
اصلي  ويژگي  همچنين  رويکرد،  و  جهت  نشان دهنده  که 
نقاشي هاي مغول است. ترکيب نقاشي ها بيشتر تمايل به 
نمايش فضاي سه بعدي دارند تا فضاي مسطح و دوبعدي. 
گرايانه  طبيعت  بصري  عناصر  شخصيت ها؛  و  پيکره ها 
را منتقل مي کنند و مملو از بيان حالات هستند، تصاوير 
حيوانات در صحنه مبارزه مردان با ببرها، نشان دهنده 
قدرت و شجاعت آنان است اين در حالي است که خطوط 
و آيات قرآني نيز زينت بخش نگاره هاست. از طرفي بين 
پوشش کاملا باز و احساسي زنان در نقاشي هاي هندي و 
امپراتوران مرد در نقاشي هاي مغول، تضاد قابل توجهي 

(.ibid) .وجود دارد
سبک هاي نقاشي تنها نمايانگر تفاوت عميق بين شيوه هاي 
باورها  بلکه  نيست؛  مغول  و  هندي  هاي  نقاشي  اجرايي 

نمايش  به  نيز  را  تمدن  دو  هر  بين  متضاد  سنت هاي  و 
در  اند.  منجر شده  توجهي  قابل  تفاوت هاي  که  مي گذارد 
به  را  هندو  آيين  از  پيروي  هندي  نقاشي هاي  که  حالي 
باور  نشان دهنده  مغول  نقاشي هاي  مي گذاشتند،  نمايش 
مسلمانان بودند. نقاشي هاي هندي با مضاميني درباره 
عشق و رهايي صريح از تمايلات جنسي بودند در حالي 
که مضامين نقاشي هاي مغول با محوريت امپراطوران و 
پرتره هاي مردان اصيل و مسلمان به کلي نمايش تمايلات 

(.ibid) .جنسي را ممنوع مي کردند

استقلال پاکستان ١٩٤٧
 ، ١٩٤٧م  سال  در  هند  از  پاکستان  سياسي  استقلال  با 
وضعيت براي پاکستان در همه زمينه هاي زندگي، از جمله 
هنر، پيچيده تر شد. بسياري از حاکمان و رهبران آراي خود 
را بر مردم پاکستان تحميل کردند و ارزش هاي محافظه 
کارانه اجتماعي را در جامعه ترويج کردند و اين عاملي 
شد که به علت وجود محدوديت در هنر، فرصت کمي براي 

پيشرفت هنر فراهم گردد.
با گذشت بيش از ٧٠ سال از ظهور پاکستان و پس از ٤٠ 
سال مبارزه براي استقلال هنر معاصر، در سال ١٩٨٢م 

تصوير٤. بهيراوا راگا. از يک سري راگامالا، راجپوت يا مغول فرعي، 
در چونار، ١٥٩١ بهيراوي راگيني، نگارگري از راگامالا ج. ١٧٠٠ 

نقاشي شده در سال. ماخذ:
https://hvrd.art/o/216271Bikaner,@harvartmuseums

يک  پاتاچيترا  يا  ١.پاتاچيترا 
اصطلاح کلي براي نقاشي طومار 
سنتي و بر اساس پارچه است که 
ايالت هاي شرقي هند اوديشا  در 

و بنگال غربي واقع شده است
عنوان  راگامالا  يا  راگمالا   .٢.
که  است  بيت  دوازده  از  ترکيبي 
و  مي شود  سطر  شصت  شامل 
راگا هاي مختلفي را نام مي برد که 
گرانت  گورو  نسخه هاي  اکثر  در 
صاحب پس از ساخته هاي گورو 
آرجون ديو با عنوان «مونداواني» 

آمده است.

بررسي تأثير نقاشي نگارگري ايراني
 بر نگارگري معاصر پاکستان (٢٠٢١-

١٩٤٧م)/ ٣٩-٦١ 



شماره ۶۹  بهار ۱۴۰۳
۴۷

فصلنامة علمي نگره

هنر معاصر پاکستان به کمک ظهور الاخلاق١ در لاهور 
پاکستان شکل جديدي يافت. ظهورالاخلاق ايده هاي پست 
ظهور  به  ميلادي  و ١٩٨٠  هاي ١٩٧٠  دهه  در  را  مدرن 
رساند. در دانشگاه NCA ٢، او بر ايجاد ارتباط و ماندگاري 
نقاشي نگارگري به عنوان منبعي براي هنرمندانv معاصر 
اصرار داشت. او در نقاشي هاي خودش نيز عناصري از 
انتزاعي  نقاشي  با سبک  آنها را  نگارگري گرفته و  سنت 
ترکيب کرد. اما برخي از هنرمندان نسل بعدي اين رويه را 
معکوس کرده اند و از نقاشي نگارگريي به عنوان پايه اي 

(Ali, 2004).براي تصاوير معاصر خود استفاده کردند
در روند تاکيد بر هويت نقاشي معاصر پاکستان مي توان 
از بشير احمد ياد کرد. بشير احمد شاگرد استاد حاجي 
شريف و استاد آفتاب احمدخان بود. او تمام سنت هاي 
هنر نگارگري گورکاني را آموخت که به او اين امکان را داد 
NCA که پس از بازنشستگي در سال ١٩٧٧ در دانشگاه

جايگزين استاد شجاع االله شود. اين امر او را بيشتر بر آن 
داشت تا در تأسيس يک بخش هنر نگارگري در آن دانشگاه 
در سال ١٩٨٢ مشارکت کند. اين مقطع زماني به عنوان 
انقلابي براي نقاشي نگارگريي معاصر پاکستان  نقطه اي 
در نظر گرفته مي شود به طوري که دنياي هنر را نه تنها 

ارتقاء  المللي  بين  به سطحي  بلکه در جهان  پاکستان  در 
 (ibid)..داد

هنرمندان معاصر در يک جريان دوسويه تصميم گرفتند 
ضمن ايجاد هويتي متمايز از هنر هند، با تمسک به پيشينه 
نقاشي گورکانيان هويتي مستقل براي خود دست وپا کنند، 
تصميم  جهاني،  زباني  به  دستيابي  براي  ديگر  سوي  از 
گرفتند تا به مدد ايجاد تکنيک ها و مضامين نو آثاري بديع 

خلق کنند. 
از آنجا که چگونگي دستيابي و بهره گيري از اسلوب و 
در  معاصر  هنرمندان  هاي  دغدغه  از  نوين  هاي  تکنيک 
سراسر جهان است، هنرمندان پاکستاني نيز از اين فضا 
بهره  که در  رايجي  تکنيک هاي  از جمله  اند.  نمانده  دور 
گيري از هنر نگارگري ايراني الهام بخش هنرمند معاصر 
پاکستاني شده است و باعث شده تاثير هنر ايراني در هنر 
پاکستان بيشتر نمايان شود و آنها را با وجود شيوه هاي 
بياني مختلف به يکديگر نزديک کند، همانا استفاده از پرداز 
«رندرينگ٣»  آن  به  پاکستان  هنرمندان معاصر  که  است 

مي گويند.
يکي از مراحل پاياني و مهم نقاشي، پرداخت اثر است که 
هدف از آن نمايان تر کردن جزئيات است و منطقي است 
اگر بگوييم به بالاترين سطح هنر فني در نقاشي ايراني نظر 
هنرمندان  در دست  است  ابزاري  واقع  در  پرداخت  دارد. 
و  حيوانات  طبيعت،  به  بخشيدن  جان  و  ساختن  براي 
انسان ها بر روي کاغذ، ايجاد يک جلوه تزئيني در نقاشي 
و رساندن آن به بلوغ. به بيان ديگر، تسلط فني در ساخت 
جزئيات، معياري است که سطح هنري هنرمند و ارزش کار 
او را مشخص مي کند. همانطور که خواندمير٤ (نويسنده 
قرن شانزدهم) هنر و استادي بهزاد را چنين مي ستايد: « ... 
استادي که ماني در برابر او تنها افسانه اي است هنرمندي 
که با تسلط بر تارهاي قلم موي خود به شکل بي جان، 

 (Alavi, 2019 )«. ... زندگي بخشيده است و
 شيوه، پرداز که از قرن ها پيش ملازم و قرين هنرمندان 
بسيار  نيز  هند  گورکانيان  هنر  در  و  است  بوده  ايراني 
پرکاربرد بوده، در هنر معاصر پاکستان نيز، با استقبال 
نقاشان معاصر روبرو شده است. البته بايد در نظر داشت 
که تنها پرداز نيست که وجه تاثير هنر ايران را چه به طور 
مستقيم چه غير مستقيم بر هنر معاصر پاکستان نشان 
مي دهد، بلکه شاخصه هايي مانند فضاسازي، ترکيب بندي، 
رنگ آميزي و پيکر نگاري نيز نمايانگر ديگر تاثيرات مهم 

هنر ايران بر پاکستان هستند.

هنرمندان معاصر پاکستان و نمونه آثار آن ها
و  كهن  قاره  شبه  هنري  مركز  اگر  نباشد  اغراق  شايد 
پاكستان امروزي را منطقه پنجاب و شهر لاهور بدانيم. در 
يک جمع بندي از فهرست بارزترين هنرمندان نگارگرييست 
پاکستاني، از ابتداي استقلال يا کمي قبل تر از آن و در 

.تصوير٥ . معراج يا سفر شبانه حضرت محمد، از خمسه نظامي، 
اثر سلطان محمد نگارگري شده در سال ١٥٣٩ -١٥٤٣ تبريز. ماخذ: 

www.granger.com

١.ظهورالاخلاق هنرمندي پيشگام 
از پاکستان بود.

٢.کالج ملي هنر يک موسسه هنري 
است.

يک  توليد  فرآيند  کردن  ٣.رندر 
تصوير واقعي يا غيرفوتورئاليستي 
از يک مدل دو بعدي يا سه بعدي 

است.
به  معروف  محمد  الدين  ٤.غياث 
که  بود  ايراني  مورخ  مير  خواند 
در امپراتوري تيموري، صفويه و 

مغول فعاليت داشت.



پاسخ داد. «در نگارگري پاکستان، نماد ايراني، مي توانيم از 
سبک کار آقاي بشير احمد٢ بر اساس سبک کار نگارگري 
استفاده  ايشان  سبک  از  پاکستان  در  گورگانيان  ايراني 
کنيم. روشي که وي به دانشجويان خود در مورد سبک 
از  ناميده ميشود. که يکي  نگارگري آموخت» پرداخت « 
سبک هاي اصيل ايراني است و پايه ياد گيري نگارگري در 
پاکستان است. اين سبک مبنايي است که ساير هنرآموزاني 
که نگارگري و سبک نئو نگارگري را خلق کرده اند از وي 

آموخته اند.
دريک مصاحبه ديگر با صباح حسين ح٣ (در ماه دسمبر 
٢٠١٩) ، در مورد تاثير نگارگري ايراني بر پاکستان پاسخ 
ايراني  نگارگري  از  شواهدي  پاکستان  نگارگري  داد:در 
وجود دارد مثلا استفاده از خطوط منحني يا دور گيري و 
به ويژه از مولفه هايي مانند فضاسازي، ترکيب بندي، رنگ 
آميزي و اسلوب هاي اجرايي آثار نگارگري ايراني به وفور 
بهره برده اند ولي متاسفانه کم کم اين سبک کمرنگ تر 
ميشود، هنر سنتي ايراني، بسيار دقيق وپر کار است . براي 
درک اين مسئله به صبر و زمان زيادي نياز است. اگر از 
هنر آموزان حمايت نکنند ادامه کار براي آنها دشوار است 
زيرا براي تمرين به يک دوره کامل وتمام وقت احتياج است 
. براي اين هنر بايد محيط مساعدي وجود داشته باشد امّا 

محيط ما چندان مساعد نيست.
اين  آنها در ميانه  نام  از هنرمنداني كه  انتخاب دو تن  با 
آثار  از  برخي  بررسي  و  واكاوي  به  دارد  قرار  فهرست 
ايشان و ميزان تأثير پذيري آن ها از هنر كلاسيك نگارگري 
ايراني و تغييراتي كه بواسطه شرايط سياسي، اجتماعي و 
مذهبي در كار خود وارد نموده اند خواهيم پرداخت. انتخاب 
اين دو تن از آن جهت حائز اهميت است كه از تمامي المان 
هاي موجود در هنر نگارگري كلاسيك براي بيان مضامين 
يعني  اند.  نموده  استفاده  و معاصر عصر خود  امروزي 
همزمان با احاطه بر هنر كلاسيك نگارگري سعي در ايجاد 

تحولي عميق در مضامين و قالب هاي هنري داشته اند.
  

سايرا وسيم
سايرا وسيم هنرمند سنتي به شيوه نگارگري مغولي است، 
که ديدگاهي آزاد انديشانه در مذهب دارد و در آثار خود 
به مسائل قدرت، سياست و جهاني شدن مي پردازد. وسيم 
فارغ التحصيل نگارگري کالج ملي هنر (NCA) مستقر در 
ايالات متحده، تحسين منتقدان قابل توجهي را در سطح بين 
المللي به دست آورده است، اما به ندرت آثار خود را در 
پاکستان به نمايش گذاشته شده است (Ali 2014) آثار او 
در بسياري از موارد از سبک نگارگري ايراني الهام گرفته 
شده است، او از عناصر تصويري نگارگري ايراني براي 
بيان نمادين و تزيين استفاده مي کند. وي در اين خصوص 
مسائل  بررسي  براي  نگارگري  از  «من  مي دهد:  توضيح 
اجتماعي و سياسي که دنياي مدرن را از هم جدا مي کند، 

بيشتر  اين کشور،  در  طلبي  استقلال  آغاز جنبش  هنگام 
نام هاي آمده در قلب پاكستان متولد شده، مي زيسته و يا 

سكني داشته اند. (جدول ١)
اين نكته يعني زيست هنري اين هنرمندان در شهر لاهور، از 
اين جهت حائز اهميت است كه در گذشته بسيار دور لاهور 
پايتخت اولين حاكمان مسلمان ايراني يعني غزنويان بود 
كه به نوعي راه ورود فارسي زبانان مسلمان ايراني را به 
اين منطقه هموار ساخت. پس از آن نيز حاكمان تيموري و 
امپراطوران فارسي زبان گوركاني با اندكي فاصله تاريخي 
و جغرافيايي در شهر هاي دهلي، آگره و ... به نشر فرهنگ 
و هنر اسلامي ـ ايراني از جمله؛ شعر و ادبيات، معماري، 
نگارگري و نقاشي و ... پرداختند كه نمونه هاي بارز آن 
را مي توان در سراسر شهرهاي اين ايالات بخصوص در 
مجموعه هاي فاخري چون تاج محل و آگره به روشني 

ملاحظه كرد.
جز اين موارد با نگاهي به آثار و اطلاعات موجود   
در اين فهرست مي توان به تأثير هنر نگارگري ايراني که راه 
تاثير خود را از دربار گورکانيان مغولي به هند گشود و 
پس از آن در دوره معاصر در ميان هنرمندان اين منطقه و 
كشور پاكستان به عنوان امري هويت بخش و متمايز کننده 
از هنر معاصر هند، پي برد، اگرچه اين تأثير ضمن پايبندي 
به قالب هاي کلاسيک کم کم و با تغيير در روند اصلاحات 
سياسي، اجتماعي، مذهبي و ... کشور تازه استقلال يافته 
پاكستان، نگاه و قالب جديدي براي بيان مضامين خود يافته 
و تغييراتي را در خود داشته است. در جدول زير تلاش 
شده است تا ضمن معرفي هنرمندان شاخص پاکستان، به 
صورت خلاصه ويژگي هاي متأثر از هنر نگارگري ايران 
بصورت مستقيم و يا گورکانيان (بطور غيرمستقيم)در آثار 

ايشان برشمرده شود (جدول ٢).
هنر  تاثيرات  که  پاکستان  معاصر  هنرمند   ٢٦ ميان  از 
ايراني در آثارشان مورد برسي قرار گرفت، جهت بررسي 
تفصيلي، با انتخاب دو تن از هنرمنداني كه نام آنها در ميانه 
اين فهرست قرار دارد به واكاوي و بررسي برخي از آثار 
ايشان و ميزان تأثير پذيري آن ها از هنر كلاسيك مينياتور 
ايراني و تغييراتي كه بواسطه شرايط سياسي، اجتماعي 
اند پرداخته مي شود.  و مذهبي در كار خود وارد نموده 
از  كه  است  اهميت  آن جهت حائز  از  تن  دو  اين  انتخاب 
كلاسيك  مينياتور  هنر  در  موجود  هاي  تمامي شاخصه 
براي بيان مضامين امروزي و معاصر عصر خود استفاده 
نموده اند. يعني همزمان با احاطه بر هنر كلاسيك مينياتور 
سعي در ايجاد تحولي عميق در مضامين و قالب هاي هنري 

داشته اند.

مصاحبه
در يک مصاحبه فاطيما زهرا حسن١(در ماه ژانويه ٢٠٢٠) ، 
در مورد نمادهاي ايراني در نگارگري مدرن پاکستان چنين 

١. فاطيما زهرا حسن يکي از هنرمند 
پاکستاني، در کالج هنر ملي لاهور 
و کالج سلطنتي هنر لندن تحصيل 
کرده و در آنجا کارشناسي ارشد 
و  است  نموده  دريافت  را  خود 
سپس در سال ١٩٩٧ براي انجام 
دکتراي هنرهاي تجسمي اسلامي 
و سنتي از مدرسه هنرهاي سنتي 

پرنس ، لندن به وي پيشنهاد شد..
2.بشير احمد که يک هنرمند برجسته 
و نقاش مينياتوري پاکستاني است. 
در بين هنرمندان مينياتور پاکستان 
پرکارترين و شاخص ترين است. 
او در تکنيک هاي اصيل مينياتوري 
فارسي و مغول کار مي کند و رئيس 

NCA (کالج ملي هنر) لاهور بوده
(متولد ١٩٥٩  ح  حسين  صباح   .٣
 ، لاهور  در  پاکستان)   ، پيشاور   ،
مي کند.  کار  و  مي کند  زندگي   PK
هنرهاي زيبا (BFA) هنرهاي زيبا 
و   PK  ، لاهور   ، هنر  ملي  کالج   ،
(MFA) هنرهاي زيبا ، متخصص 
ملي  دانشگاه  در  چاپ  زمينه  در 
 (١٩٨٨)  JP  ، کيوتو  زيبا  هنرهاي 
تحصيل کرده است. اقامتگاه هاي 
و  هند  بخش  شامل  هنرمندان 
 ، شرقي  جنوب  آسياي  مجموعه 
 ، لندن   ، آلبرت  و  ويکتوريا  موزه 
ملي  دانشگاه  ؛   (١٩٩٥) انگلستان 
 ، توکيو  موسيقي  و  زيبا  هنرهاي 

.JP ، گروه چاپ

بررسي تأثير نقاشي نگارگري ايراني
 بر نگارگري معاصر پاکستان (٢٠٢١-

١٩٤٧م)/ ٣٩-٦١ 



شماره ۶۹  بهار ۱۴۰۳
۴۹

فصلنامة علمي نگره

آثار نام هنرمندرديف
سبک و شيوه 

ويژگيهاي بصري نگاره هانگاره ها 

حاجي محمد ١
شريف

کلاسيک/ مغول 
درباري

استاد حاجي محمد شريف استاد شناخته شده نگارگري 
است، سنتي که به شدت تحت تاثير هنر مغولي هند قرار 
دوبعد  مانند  ايراني  نگارگري  بارز  هاي  ويژگي  داشت. 
نمايي، قلم گيري، افق رفيع و ساده سازي اشکال که در 
نگاره هاي وي  در  داشته،  بازتاب  نگارگري گورکانيان 
نيز ديده مي شود. . او که در سال ١٨٨٩ در ايالت پاتيالا، 
که  اجدادش  از  را  هنر  اين  آمد،  دنيا  به  شرقي  پنجاب 

همچنين نگارگران معتبر زمان خود بودند، به ارث برد.

هنر مغول و عبدالرحمن چغتاي٢
معاصر

و  نقاش  هنرمند   (١٨٩٤-١٩٧٥) چغتاي  عبدالرحمن 
روشنفکر پاکستاني بود که سبک نقاشي منحصر به فرد 
و متمايز خود را متأثر از هنر مغول، نقاشي نگارگري، 
هنر نو و سنت هاي هنري اسلامي خلق کرد. از تاثيرات 
اين هنرمند مي توان رنگ هاي  آثار  بر  ايراني  نگارگري 
تخت و خالص ساختار طراحي مبتني بر هندسه منحني 

را نام برد.

کلاسيک/ مغولي شيخ شجاع االله٣
درباري

کار  و  زندگي  الوار  در   ١٩١٢ متولد  االله  شجاع  شيخ 
لاهور،  در   ١٩٨٠ در سال  لاهور  و  راولپندي  الوار،  در 
درگذشت. وي در آثار خويش با بهره گيري از طراحي 
هاي  نگاره  بسان   ، شده  ساده  سازي  فضا  و  خطي 
مکاتب اصفهان، تاثيرات هنر نگارگري ايراني را بازتاب 

مي دهد.

هنر مغول و ظهور الاخلاق٤
معاصر

لاهور)   ،١٩٩٩ متوفي  دهلي؛   ،١٩٤١ (م  الاخلاق  ظهور 
نقاشي اخلاق گفتگوي بين انتزاع مدرنيستي و بسياري 
آسيا  جنوب  در  موجود  سنتي  هاي  شيوه  و  فرم ها  از 
(از جمله نگارگري مغول، خوشنويسي و معماري بومي) 
تاثير  از  آميزه اي  گاهي  وي  آثار  در  مي خواند.  فرا  را 

نگارگري با ساير شيوه ها ديده مي شود.

هنر مغولي شکيل احمد٥
شکيل احمد.متولد ١٩٤٧ در لاهور زندگي و کار ميکند. 
شکيل احمد متعلق به هنر سنتي هنرمندان نگارگر مغولي 
هند است که تاثيرات ايشان در هنر نگارگري ايران نيز 

در قالب فرنگي سازي ظهور نمود.

کلاسيک/ اصيل بشير احمد٦
ايراني و مغول

ساز،  مجسمه  نگارگري،  نقاش   ،(١٩٥٣ (م  احمد  بشير 
بشير   ، نگارگري  براي  پيشگام  ليسانس  درسي  برنامه 
شيوه  در  که  است  بوده  نگارگري  سنتي  هنرمند  احمد 
و  ايراني  اصيل  نگارگري  هاي  تکنيک  از  آميزه اي  وي 
ساختار  مي شود.  ديده  همزمان  هند  مغولي  نگارگري 
حجم  با  ايران  هنر  از  برگرفته  سازي  ساده  و  طراحي 
نمايي و شخصيت پردازي هنر گورکاني درآميخته شده 

است. 

جدول ٢. معرفي آثار هنرمندان معاصر پاکستان و شيوه و سبک آثار ايشان، ماخذ : نگارندگان 



هنر مغولي خالد سعيد بات٧

خالد سعيد بات متولد ١٩٥٣ در لاهور زندگي مي کند و 
کار مي کند. در آثار وي تاثيرات هنر ايراني را در رنگ 
نوين  بياني  با  همراه  سازي  فضا  در  لطافت  و  آميزي 

مي توان ديد.

هنر مغولي / شازيا سکندر٨
ايراني/ تلفيقي

شازيا سکندر (م ١٩٦٩)، يک هنرمند تجسمي پاکستاني- 
نگارگري  از جمله  است. سکندر در رسانه هاي مختلفي 
انيميشن، چيدمان، اجرا و ويدئو  طراحي، نقاشي، چاپ، 
کار مي کند، کارهاي او چه در طراحي، چه فضاسازي و 
رنگ آميزي با الهام از نگارگري ايراني است. سکندر در 

حال حاضر در شهر نيويورک زندگي و کار مي کند.

رشيد رنا٩
هنر مغولي 
کلاسيک و 

معاصر تلفيقي

رشيد رعنا (م ١٩٦٨، لاهور؛ زندگي و کار در لاهور) رشيد 
نمايشگاه هاي  در  او  است.  پاکستاني  هنرمند  يک  رعنا 
در  آثارش  با  کشور  از  خارج  و  پاکستان  در  متعددي 
انتزاع روي بوم، همکاري با يک نقاش بيلبورد، اجراهاي 
شده،  يافت  مواد  از  استفاده  با  کلاژ  عکاسي/ويدئويي، 
بزرگ  آثار  و  عکس،  مجسمه هاي  عکس،  موزاييک هاي 
فولاد ضد زنگ حضور داشته است. مي توان گفت تاثير 
مستقيم وي از هنر کورگاني تاثير با واسطه از هنر ايران 

محسوب مي شود.   

هنر مغولي طلحا راتور١٠
کلاسيک

طلحا راتور متولد ١٩٧٠ در Gujranwala در نيويورک 
سنتي  مکاتب  زبان  راثور  طلحه  مي کند.  کار  و  زندگي 
باشولي، گولر و کيشانگره نقاشي نگارگريي را در آثار 
خود گنجانده و از تکنيک هاي آن استفاده مي کند. شايد 
بتوان تاثيرات کمرنگ نگارگري ايراني را در استفاده از 

فرم هاي منحني و پيچان، در آثار وي برشمرد.

محمد عمران ١١
قريشي

هنر مغولي 
کلاسيک و 

معاصر تلفيقي

پاکستان؛  حيدرآباد،   ،١٩٧٢ (م  قريشي  عمران  محمد 
ريشه  قريشي  عمران  عملکرد  لاهور)  در  کار  و  زندگي 
محکمي در سنت نگارگري گورکاني و به تبع آن نگارگري 
فضاهاي  و  فرم ها  از  گيري  بهره  در  وي  دارد،  ايراني 
که  مي پردازد  مسائلي  به  امروزي  بياني  با  نگارگري 

معضلات اجتماعي- سياسي را نمايش مي دهد.

عايشه خالد١٢
هنر مغولي 
کلاسيک و 

معاصر تلفيقي

و  زندگي  پاکستان؛  آباد،  فيصل  (م ١٩٧٢،  خالد  عايشه 
کار در لاهور) خالد از ويژگي هاي تزييني و رنگ آميزي 
خالص و درخشان هنر ايراني و اسلامي استفاده مي کند 
تا سنت هاي تاريخي را به يک هنر سياسي و اجتماعي 

تبديل کند.

نصره لطيف ١٣
معاصرايرانيقريشي

نصره لطيف قريشي (م ١٩٧٣، لاهور؛ زندگي و کار در 
ملبورن)نصره لطيف قريشي که در لاهور، پاکستان در 
نگارگري مغول و ايراني آموزش ديده، زبان بصري غني 
و معاصري را توسعه داده است که مرزهاي هنر او را 
جابجا مي کند. آثار او داراي نقوشي از گذشته، ايده هايي 
روي  بر  اغلب  دو،  هر  از  تکنيک هايي  و  حال،  زمان  از 
سطوح کوچک و کم رنگ هستند. النصره به غير از تک 
از چهره هاي زن دوران  امپراتوران مغول،  چهره هاي 

مغول نيز استفاده مي کند.

ادامه جدول٢

بررسي تأثير نقاشي نگارگري ايراني
 بر نگارگري معاصر پاکستان (٢٠٢١-

١٩٤٧م)/ ٣٩-٦١ 



شماره ۶۹  بهار ۱۴۰۳
۵۱

فصلنامة علمي نگره

تلفيقيفايزه بات١٤

لندن)  در  کار  و  زندگي  لاهور؛   ،١٩٧٣ (م  بات  فايزه 
نقاشي هاي بات با استفاده از تکنيک تقريباً وسواس آميز 
شيوه  يادآور  سبک  اين  شده اند،  ساخته  ريز  نقطه هاي 
رنگ  که سطح  دقيق  فرآيندي  است  نگارگري  در  پرداز 
بياني  به  نهايت  در  و  مي کند  پر  رنگي  نقاط  با  شده 

سياسي در موضمون مي رسد.

سايرا وسيم١٥
هنر مغولي 

کلاسيک ايراني و 
معاصر تلفيقي

سايرا وسيم1975 يک هنرمند معاصر اهل لاهور پاکستان 
است. او در حال حاضر در ايالات متحده زندگي مي کند. 
مي کند  استفاده  بسيار  نگارگري  هاي  ويژگي  از  وسيم 
حتي اقتباس وي از نگاره هاي ايراني قابل توجه است اما 
اما قصد وي از اين اقتباس اين است که در درجه اول 

هنر سياسي و فرهنگي ايجاد کند.

وسيم احمد متولد١٦
هنر مغولي 
کلاسيک و 

معاصر تلفيقي

وسيم احمد متولد ١٩٧٦ در حيدرآباد در لاهور زندگي 
و کار مي کند. احمد با ترکيب تکنيک هاي نگارگري سنتي، 
با  واسلي،  کاغذ  روي  نقره  و  طلا  ورق  و  گواش  مانند 
و  کوچک  مقياس  در  آثاري  واقعي،  تجربي  تکنيک هاي 
ارائه مي کند که به موضوعات مختلف اجتماعي،  بزرگ 

سياسي و فرهنگي مي پردازد.

حمرا عباس١٧
کلاسيک/ 

معاصر/ چيني 
درباري

راولپندي،  در  کار  و  زندگي  ١٩٧٦؛  (م  عباس  حمرا 
نقاشي  عباس سبک  مدت  اين  در  بوستون)  و  پاکستان 
نقاشي  تکنيک  يک  آموخت،  را  گونگبي  درباري  چيني 
«دقت آميز» و واقع گرايانه که معمولاً روي ابريشم خام 
ابتدا در نگارگري به سبک  اجرا مي شود. عباس که در 
مغول آموزش ديده بود، شباهت هاي زيادي بين اين دو 

سبک نقاشي ديد.

هنر مغولي ايراني خادم علي١٨
و معاصر تلفيقي

از جنگ  خادم علي (م ١٩٧٨) به گروهي تعلق دارد که 
و تروريسم به عنوان موضوع خود استفاده مي کنند و 
خود  پيشينيان  توسط  عمدتاً  که  را  سبکي  و  مضامين 
ايجاد شده است، به پيش مي برند. در شخصيت پردازي 
هاي وي بيگمان مي توان فضاي گروتسک متأثر از آثار 

محمد سياهقلم را پي جويي کرد.  

حسنات محمود ١٩

   

کلاسيک و 
معاصر تلفيقي  

و  زندگي  پاکستان؛  جلوم،   ،١٩٧٨ (م  محمود  حسنات 
کار در جهلوم) او يک هنرمند بسيار پيشرو و راديکال 
است. حسنات محمود هنر معاصري را خلق مي کند که 
در عين حال از  يک شيوه سنتي بهره مي گيرد. تاثيرات 
انکار  قابل  غير  هنرمند  اين  آثار  در  هند  گورکاني  هنر 
مغولي  نگارگري  مي شود  تصور  مروزه  زيرا  است، 
ميراث فرهنگي پاکستان است. بنابراين بايد به عنوان يک 

شاخصه هويتي در آثار هنري قابل تشخيص باشد.

 

معاصرعلي کاظم٢٠

علي کاظم (م ۱۹۷۹، پاتوک، پاکستان؛ زندگي و کار در 
لاهور) علي کاظم. ... پرتره هاي معمايي و تکان دهنده، 
با  عمدتاً  که  او  است.  کاظم  علي  تمرين  اصلي  ستون 
لايه هايي از رنگدانه هاي آبرنگ شسته شده کار مي کند، 
در  را  آسيا  جنوب  منزوي  چهره هاي  وافر،  دقتي  با 
پس زمينه هاي خالي با رنگ هاي تخت به تصوير مي کشد. 
از اين رو آثار وي در تعليق بين فضاي دوبعدي و سه 

بعدي قرار مي گيرند.  

ادامه جدول٢



مدثر منظور٢١

 

معاصر

مدثر منظور، (م ١٩٧٩) «به عنوان يک هنرمند نگارگري 
شرايط  شاهد  مي کند،  کار  و  زندگي  لاهور  در  که 
حال  عين  در  و  پاکستان  سياسي  و  فرهنگي  اجتماعي، 
سفر و تجربه تفاوت هاي اجتماعي و فرهنگي در ساير 
دنياي  به  پاسخ  در  آثارش  در  وي  بوده،  جهان،  نقاط 
بيروني که دائماً در حال تغيير است، به دنبال ضروريات 
زندگي است، چيزي که واقعي و ابدي است وبا شرايط 
اجتماعي، سياسي يا فرهنگي قابل تغيير نيست و هميشه 
منظم و ثابت است. از همين رو در آثار وي با الهام از 
فضا سازي دوبعدي و ساده سازي متأثر از نگارگري 

ايراني، جلوه از فضايي تجريدي بروز مي کند.

 معاصرايرانيمحمد زيشان٢٢

محمد زيشان (م ١٩٨٠، ميرپورخاس، پاکستان؛ زندگي 
زيشان  محمد  رشته اي  چند  فعاليت  لاهور)  در  کار  و 
موضوعات خشونت، ناآرامي اجتماعي، و تباهي سياسي 
آموزش  زيشان  مي کند.  بررسي  جهاني  مقياس  در  را 
پاکستان  لاهور  در  هنر  ملي  کالج  از  را  خود  نگارگري 
اشکال  در  هم  نقوش،  در  هم  وي  آثار  کرد.در  دريافت 
مي توان  وضوح  به  را  ايراني  نگارگري  تاثيرات  پيکره 

ديد.

هنر مغولي و مراد خان ممتاز٢٣
ايراني

خان  مراد  پاکستاني  هنرمند   ،١٩٨٠ ممتاز  خان  مراد 
سنت  ويژه  به  هند،  شمال  نقاشي  سنتي  هنر  در  ممتاز 
به عنوان  او  نقاشي هاي  است.  ديده  آموزش  نگارگري 
آثاري کوچک خاطره انگيز، بر تأمل و يافتن رگه هايي از 
فرهنگ سنتي که در منظر مادي گرايانه زندگي معاصر 
قاب  در  هم  جهت  بدين  مي کنند.  تاکيد  مي شوند،  ناپديد 
يادآور  شدت  به  آميزي  رنگ  و  فضاسازي  هم  بندي، 

ويژگي هاي نگارگري ايراني هستند.

کلاسيک و آصف احمد٢٤
معاصر تلفيقي

 ١٩٩٠ دهه  از  عمدتاً  و  است   ١٩٨٠ متولد  احمد  آصف 
هنرمندان  از  گروهي  بريتانيا،  در  است.  گرفته  الهام 
بر  بريتانيايي،  جوان  هنرمندان  YBAsيا  به  معروف 
فرهنگ هنري دهه تسلط داشتند. آنها گروهي متفاوت و 
وابسته بودند که عموماً بر اساس سن و مليتشان متحد 
شده بودند. آثار وي آميزه اي از سنت و سياست هستند 
و مي توان تاثيرات هنر گورکاني و به تبع آن هنر ايراني 

را با واسطه در آثار وي پي جويي کرد.

معاصرنورعلي چگاني٢٥

در  حال حاضر  در  و  متولد   (١٩٨٢ (م  چگاني  نورعلي 
فضايي  جستجوي  در  او  ميل  مي کند.  زندگي  پاکستان 

شخصي است که بتواند آن را فضاي شخصي بنامد.

معاصرايراني ندا بنگاش٢٦

 ندا بنگاش (م ١٩٨٤) يکي از دانشجوياني که در سال 
نيمه  هنرمند  اين  که  آنجا  از  التحصيل شد،  فارغ   ٢٠٠٧
اش  ايراني  اجداد  از  متأثر  او  هاي  نقاشي  است.  ايراني 
در موضوع و اجرا آکنده از نقوش پيچيده و آرايه هاي 
نگارگري است. در استفاده از رنگ نيز غالبا از رنگهاي 

سبز و آبي استفاده مي کند. 

ادامه جدول٢

بررسي تأثير نقاشي نگارگري ايراني
 بر نگارگري معاصر پاکستان (٢٠٢١-

١٩٤٧م)/ ٣٩-٦١ 



شماره ۶۹  بهار ۱۴۰۳
۵۳

فصلنامة علمي نگره

گرفته  الهام  کارهاي  از  يکي  مضمون  مي کنم.»  استفاده 
سايرا از نگارگري ايراني، درباره ارزش زنان در جامعه 

پاکستان است. 
در تصوير شماره ٦، سايرا وسيم نگاه خود را در مورد 
در  زنان،  ارزش  عليه  اسلامي  آيات  از  نادرست  استفاده 
تصويري نمادين از معراج حضرت محمد (ص) به ديگران 

منتقل مي کند. 
هنگام  در  بخاري١»،  روايات «حديث  اساس مجموعه  بر 
معراج حضرت محمد (ص) به طبقات هفتگانه آسمان، زنان 
اکثريت ساکنان آتش جهنم را تشکيل مي دهند. بسياري از 
مردان مسلمان زن ستيز با خوشحالي از چنين احاديثي 
براي قرن ها براي به حاشيه راندن زنان استفاده کرده اند 
و همچنان از ان به عنوان ابزاري سياسي براي تبعيض و 

کنترل زنان استفاده قرار مي کنند.
نقاشي «زن، آرامش تاريخ است» چنين ادبيات و احاديث زن 
ستيزانه و جنسيتي را که قرن ها بعد ساخته و به حضرت 
محمد(ص) نسبت داده شده است، را نفي مي کند. سايرا 
وسيم معتقد است، اين گونه روايات بايد براي دستيابي به 
نقش مترقي در جامعه توسط خود زنان مسلمان بررسي و 

به چالش کشيده شود. 
تجزيه و تحليل آثار

ايراني  نمادهاي  و  از شيوه  نقاشي  اين  در  وسيم  سايرا 
انديشه خود استفاده کرده است (تصوير ٦)،  بيان  براي 
در مقايسه کار وسيم با نگاره سلطان محمد (تصوير٥) 
هر دو اثر در قابي عموذي ترسيم شده اند و داراي فضا 

سازي دوبعد نمايانه و رنگ آميزي به شيوه تخت هستند. 
در تصويرشماره ٦ از تصوير «بُراق٢» همانند اثر سلطان 
محمد استفاده شده است. در هردو نگاره براق و پيغمبر 
در وضعيتي مشابه و در احاطه فرشتگان قرار گرفته اند، 
اما تفاوت عمده در اثر وسيم استفاده از قاب دروني در 
تصوير است. اين حالت فضايي را به وجود آورده باعث 
و  گشته  براق  و  پيامبر  تصوير  زمينه  پس  بودن  خالي 
همزمان، وسيم با جايگزيني زنان به جاي پيکر فرشتگان، 
انها را در حاشيه اين تابلو قرار داده است که با بياني نمادين 
اشاره به محدوديت ها و مرزها دارد. ايده خالي بودن پس 
زمينه و نقاشي کردن زنان خارج از تابلو و قرار دادن آنها 
دور از نقطه مرکزي نکته قابل توجهي است که حاکي از 
ايده اي معاصر و غربي است، اما طراحي حاشيه به سبک 
از  برگرفته  نيز  تزئينات گل در حاشيه  اسليمي و  ايراني 
هنرسنتي ايراني است. اساسا مي توان گفت ساختار عمومي 
ترکيب بندي، ، دو بعد نمايي، استفاده از رنگ ها و طراحي 
و فضاسازي در اثر کاملا نمايانگر تاثيرات نگارگري ايراني 
امر  اين  دريافت  نيز  مقايسه  بدون  که  گونه اي  به  است، 
مشهود است. آنچه به نگاره سايرا وسيم وجهي معاصر 
مي بخشد، بيان مضموني آن است که به مساله جايگاه زنان 

در جامعه معاصر پاکستان پرداخته است.
ديگر سايرا وسيم که در تصاوير(٧ و  نقاشي هاي   در 
٨) نشان داده شده است، نيز ديگر عناصر ايراني را نيز 
مي بينيم.در اثر شماره ٧ با عنوان «ما مي توانيم» همزمان 
از مولفه هايي مانند استفاده از قاب درون قاب و شکسته 

تصوير٦. بقيه تاريخ است، جوهر و گواش: 
. نگارگري شده در سال٢٠١٧ توسط سائرا 

massculturalcouncil.org :وسيم. ماخذ

تصوير٧. بله ما ميتوانيم گواش و جوهر 
در  شده  نگارگري  واسلي.ن  کاغذ  روي 
ماخذ: وسيم.  سائرا  توسط  سال٢٠١٠ 

 www.sairawaseem.com

١. صحيح بخاري، يکي از شش مجموعه 
اساس  بر  که  است  حديثي  بزرگ 
آموزه ها، سخنان، سنت ها و سيره هاي 

محمدي بنا شده است.
٢. براق نام اسب پيامبر اسلام در هنگام 

حرکت به معراج است.

تصوير٨  . من وجود دارم گواش و جوهر 
در  شده  نگارگري  واسلي.  کاغذ  روي 
: ماخذ  وسيم.  سائرا  توسط  سال٢٠١٩ 

 massculturalcouncil.org



شدن قاب داخلي به وسيله درفشي که در دست سوار کار 
است استفاده شده است. همچنين فضاي اثر در تعليق ميان 
دوبعد و سه بعد قرار گرفته است. استفاده از اسلوب پرداز 
به عنوان وجه مشخصه اي بسيار موثر در نمايش عناصر 

تصويري، در اين اثر به وفور ديده مي شود. 
در نگاره شماره ٨ با عنوان: «من وجود دارم» نيز از تمامي 
قواعد نگارگري مانند استفاده از امکان قاب در قاب، رنگ 
آميزي تخت و دوبعدي، همچنين فرم هاي سيال و ترکيب 
بندي دايره وار در خدمت بياني نوين استفاده شده است. 
وسيم، ضمن تاکيد در جهت ساختن جهان هنري خويش 
بر اساس هويت شرقي، تلاش دارد مضامين چالش برانگيز 
جهان امروز را به خصوص در حوزه حقوق زنان برجسته 
از آنجا که هدف مقاله حاضر پرداختن به  سازي نمايد. 
مضامين در آثار اين هنرمند نيست، لذا بر تاثيرات هنر ايران 

بسنده مي کند.

خادم علي
پناهنده  از خانواده  بلوچستان و  خادم علي متولد کويته 
مهاجرت  افغانستان  از  سرد  جنگ  دوران  در  که  هزاره 
نقاشي  کردند است. علي در پيشبرد فرايند تکميل دانش 
 (NCA)معروف هنرهاي  ملي  کالج  وارد  خود  نگارگريي 
لاهور پاکستان شد و زير نظر استاد بشير احمد و عمران 
قريشي که به نقاشان بسياري نيز تدريس کرده بودند به 

.(Zahra, 2018) .تحصيل پرداخت
اثر خادم علي الهام گرفته از داستان تاريخي ايراني شاهنامه 
فردوسي يا کتاب شاهان است که توسط پدر بزرگش براي 
علي خوانده شده و تصويرسازي آن اولين درس تاريخ هنر 
او بوده است. در اين شاهکار قرن چهارم است کاراکترهاي 
خارق العاده اي ارائه شده که آثار علي را زينت مي دهند و 

مي توانند به عنوان منبع اصلي براي اين هنرمند در نظر 
گرفته شوند.

او در مجموعه نگارگريهاي خود به سبک نقاشي گورکانيان 
مغولي ـ هندي به بررسي و به روز رساني تصاوير اشعار 
مي پردازد. نقاشي هاي علي داستان هايي در مورد از دست 
چگونگي  و  انساني)  ارزش هاي  و  فرهنگي  (ميراث  دادن 
تغيير معنا به هنگام انحراف کلمات و تصاوير از طريق 
تصاحب ايدئولوژيک است .(MOA, 2016) تفسير مجدد 
از اين مجموعه افسانه ها در مورد پادشاهان باستاني ايران، 
روشي براي مشروعيت بخشيدن به حاکميت هاي بعدي 
شد. داستان هاي عاميانه در انتقال ارزش ها فراگير هستند 
و کيفيت ذات همه جانبه اين گونه هنري با افزايش قابل 
 See, .توجه خادم علي به اين قابليت در آثار وي تقويت شد

P., 2021

تجزيه و تحليل آثار
در اثر علي، رستمي به تصوير کشيده مي شود که با افراد 
قبيله اش از طريق آزار و اذيت و کشتن، مانند شياطين رفتار 
مي کند. تصوير٩ شعر سنتي مصور شاهنامه قديمي است 

تصوير١٠. بدون عنوان ، سري رستم آبرنگ، گواش، جوهر و 
گرافيت روي مقوا نقاشي شده در سال ٢٠١١ توسته خادم علي. 

  www.guggenheim.org ماخذ

تصوير٩. کشته شدن ديو سفيد بدسته رستم، نقاشي شده در 
سال١٥٣٨-١٥٢٢م توسته ميرمصوّر و عبدالوهاب ماخذ: موزه 
هنر کليولند، واقع در ايالت اوهايو، شهر کليولند، کشور آمريکا.  

Cleveland Museum of Art
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براي  ديو،  با  جنگيدن  حال  در  قهرمان  رستم  آن  در  که 
نجات مردم بيگناه و شکست دادن شر است، معمولاً در اين 
داستان ها، قهرمان جنگ را از شيطان مي برد، اما از نظر علي 
قضيه متفاوت است، همانطور که در تصوير١٠ ، مي بينيم 
نقاشي  اين  مي شود،  داده  نشان  شيطان  با  شيطان  نبرد 
استعاره اي از نبرد طالبان و جنگ آنها با حکومت افغانستان 
را به تصوير مي کشد. اولين ديوي که علي نقاشي کرد، يکي 
از مجموعه پنج اثري بود، سري بدون عنوان (رستم پردار 
رستم با بال) (٢٠٠٦) با ابعاد فقط ٢٢,٥ در ١٦,٣ سانتي 
متر، يک آبرنگ ظريف کوچک روي کاغذ واسلي. در شکل 
(١٠) ديو که در حال مبارزه با ديو ديده مي شود، بال هاي 
شبح مانند، رنگ پوست روشن تر، ريش آبي و شاخ هايي 
دارد که با ديو پوست تيره مي جنگند و هر دو آرايه هاي به 

 (Young, M, 2017) .شکل دستبد از طلا دارند
به جز تفاوت معناداري که در بيان هنري هر دو اثر ديده 
مي شود، در فضاسازي، قاب بندي، رنگ آميزي و ساخت 
و پرداخت شخصيت ها در هر دو اثر شباهت هاي آشکاري 
البته خادم علي تلاش نکرده است تا مطابق  وجود دارد. 
نگارگران ايراني در عناصر زمينه به جزئيات بپردازد، اما 

اين توجه را در پرداخت شخصيت ها اعمال نموده است. 

آن  در  که  است  شاهنامه  از  برگرفته  نيز  ديگري  اثر   
شخصيت سياوش با اسب در حال پريدن از آتش است.

در تصوير(١١)، سياوش توسط نا مادريش متهم شد و 
براي اثبات بي گناهي تصميم به پريدن از آتش گرفت تا 
بي گناهيش را ثابت کند. اما برخلاف مضمون شاهنامه 
که تاکيد بر بيگناهي سياوش دارد، آنچه در تصوير (١٢) 
نشان داده مي شود، يک ديو روي شير وحشي نشسته و از 
ميان آتش مي پرد، به نظر مي رسد شياطين سعي در اثبات 
بي گناهي ساختگي خود دارند، با ريش و شاخ آبي و با 
تمرکز ثابت، روي شير نشسته و يک تير کمان خميده را به 
عقب مي کشند. کماني که آماده پرتاب تير به سوي دشمن 
غيبي است. گويا خادم علي که هنرمندي اصالتا افغانستاني 
است، با اثر خويش درصدد افشاي ستمگراني است که در 
قالبي منافقانه با ظاهري حق به جانب و مظلوم نمايانه به 

چپاول مردم افغانستان مشغولند.
در اين اثر نيز به جز مضمون، هنرمند از تمامي مولفه هاي 
است. نموده  استفاده  موضوع  بيان  جهت  در  نگارگري 

فضا  و  آميزي  رنگ  همچنين  اثر،  در  اجرايي  روش هاي 
سازي را مي توان از مشخص ترين مولفه هاي برگرفته از 

نگارگري در اين اثر دانست.

طهماسبي  شاهنامة  آتش،  از  سياوش  گذر  نگارة  تصوير.١١. 
موزه  ماخذ:  راد  توسته:حسيني  سال:١٣٨٥  در  شده  نقاشي 

هنرهاي معاصر تهران

بدون عنوان ، سري رستم ، تخليه انتقالي. تصوير :١٢ آبرنگ، 
گواش، جوهر و گرافيت روي مقوا نقاشي شده در سال ٢٠١٥ 
www.aancollection.org  :توسته خادم علي و شيرعلي ماخذ
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✓علي کاظم٢٠

مدثر منظور٢١

 

✓✓

✓محمد زيشان٢٢

مراد خان ٢٣
✓✓ممتاز

✓آصف احمد٢٤

نورعلي ٢٥
✓چگاني

✓ ندا بنگاش٢٦

ادامه جدول٢



نتيجه
در اين پژوهش تاثيرات هنر نگارگري ايراني بر نگارگري پاکستان(٢٠٢١-١٩٤٧) مورد بررسي قرار گرفت. با 
مطالعه آثار موجود در اين زمينه مي توان چنين ارزيابي کرد که شکل جديد هنري که به نقاشي معاصر يا نئو 
نگارگري معروف است، در دهه ١٩٧٠ آغاز شد و به سرعت در صحنه هنر بين المللي محبوبيت خاصي پيدا 
کرد. از جمله اين هنرمندان، ظهور اخلاق است که طرح و مفهوم زيبايي شناختي جديدي در نقاشي نگارگري 
ايجاد کرد. همچنين نقاشان ايراني نقش بسيار مهمي در توسعه هنر مغول ايفا کردند، تأثير سبک ايراني به 
قدري عميق بود که پس از گذشت قرن ها نشانه هاي بسياري از آن را مي توان در هنر نگارگري معاصر 
پاکستان مشاهده کرد. به علاوه، شواهد سبک ايراني در هنر جديد نگارگري پاکستان امروزي، نشان مي دهد 
که چگونه کشورهاي همسايه مي توانند با گذشت زمان بر يکديگر تأثير بگذارند، اين تأثير مي تواند تغييرات 
مختلفي را بپذيرد اما به طور کامل از بين نمي رود. مي توان گفت هنر نگارگري ايراني به طورقابل توجهي بر 
هنر نگارگري معاصر پاکستان تاثيرگذار بوده است. هنرمندان معاصر به ويژه از مولفه هايي مانند فضاسازي، 
ترکيب بندي، رنگ آميزي و اسلوب هاي اجرايي آثار نگارگري ايراني به وفور بهره برده اند، ولي در مضامين 
تغييرات و تفاوت هاي قابل توجهي در آثار ايشان ديده مي شود، از جمله استفاده از اسطوره ها و نمادهاي 
مختلف حتي واژگونه نماياندن مضامين در جهت القاي معنا و مفهومي جديد از دستاوردهاي اين هنرمندان 
است. هنرمندان معاصر پاکستان با آثار خويش نشان دادند که عليرغم تصور موجود، نگارگري ايراني داراي 
قابليت هاي فراواني براي بيان مضامين معاصر است قدمت نقاشي نگارگري ايراني و تکرار همين الگوها به 
هنرمندان ديگر کشورها کمک کرد تا بياموزند چگونه هنر گران بهاي خود را به عنوان گنجينه اي ارزشمند از 

اجداد شان حفظ کنند.
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With the presence of Iranian artists in the court of the Mughal rulers in the subcontinent from 1549 AD, a 

new form of mughal painting was created, combining two Hindu-Persian styles, which has left significant 

works. The present study investigates the effect of Iranian miniature paintings on Pakistani miniatures 

(1947-2021). After the independence of Pakistan and India in 1947, Pakistani artists, for political reasons, 

sought to create a new art form in which little influence of Indian art could be seen. In this way, the 

efforts of Pakistani artists to achieve artistic independence were accompanied by the influence of Indian 

and Iranian Muslim art during the mughal period, and thus created the basis for an independent artistic 

identity. For this reason, by studying the works of painting in Pakistan, one can clearly see the impact of 

Iranian painting on Pakistani painting in different periods. The purpose of this study is to identify and to 

deeply understand the richness of the impact of Iranian painting on Pakistani painting and to study the 

artistic elements in their miniatures, so the research and the focus are based on the following questions: 

1. What elements of the Iranian style are there in new Pakistani miniature art?  2.How are these elements 

represented in Pakistani miniatures? 3.Are Pakistani paintings influenced by Iranian paintings in terms 

of expression? If we consider the painting styles related to Tabriz, Shiraz, Herat, Bukhara and other 

places to represent the main traditional styles of Iranian painting, after the Muslim invasion of the Indian 

subcontinent, these styles crystallized into a new art form, mainly from Iran. They entered this area. 

Of course, the styles inspired by Iran, along with the developments of Morian art in the third century 

BC and the developments in the mughal arts in the sixteenth century AD, quickly and dramatically 

changed in each case under the influence of Indian artistic environment and taste. Perhaps the main 

reason for this artistic exchange is the strong interrelationships between the two regions in antiquity and 

also after the middle ages. It was the Islamic civilization of India or other neighbouring civilizations that 

had considerable resistance to change, so it is not surprising that the Iranian spirit, which was still evident 

throughout the Indian subcontinent, stemmed from much older influences than Islamic influences. These 
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Artistic and Cultural 

Basis of Contemporary 
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influences were later reinforced by many of the Mughal kings and rulers of India due to their friendly 

relations with Iran. Another major factor in the direct impact of Iranian miniature art on the subcontinent 

was the migration of prominent artists from Iran to India after the establishment of the Safavid rule and 

the spread of Iranian painting and miniature art in the subcontinent. Therefore, the aim of this study, 

which uses the descriptive-analytical method, is to understand the depth and richness of the impact of 

Iranian art on Pakistani art as part of the subcontinent and to study the artistic elements in their miniatures. 

For this purpose, first, a summary of mughal miniature art before and after the arrival of the Muslims in 

India is given, then the contemporary miniature art of Pakistan is studied by analyzing the works of two 

contemporary Pakistani artists from a selected list of Pakistani artists after independence. The present 

study is important because unfortunately today only a little recorded evidence of Pakistani miniature art 

remains, so the study of traditional Pakistani miniature art can be a basis for recognizing and preserving 

this art for the use of other artists in future researches. it can be estimated that the new art form, known as 

contemporary painting or neo-miniature, began in the 1970s and quickly gained special popularity in the 

international art scene. Among these artists is Zuhur al-Akhlaq, which created a new aesthetic design and 

concept in miniature painting. Iranian painters also played a very important role in the development of 

mughal art. Based on findings, the influence of the Iranian style was so profound that over the centuries, 

many traces of it can be seen in contemporary Pakistani miniature art. In addition, evidence of the Iranian 

style in modern Pakistani miniature art, shows how neighbouring countries can influence each other 

over time, which can accept various changes, but not completely disappear. It can be said that Iranian 

miniature art has significantly influenced the contemporary miniature art of Pakistan. Contemporary 

artists, in particular, have used elements such as atmosphere, composition, colouring and performance 

styles of Iranian paintings, but there are significant changes and themes in their works, including the 

use of myths, and various symbols, even subvert the themes in order to induce a new meaning and 

concept of the achievements of these artists. Contemporary Pakistani artists have shown with their works 

that despite the current perception, Iranian painting has many capabilities for expressing contemporary 

themes and preserving valuable art of their ancestors.

Keywords: Iranian Painting, Pakistani Painting, Indian Mughals
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